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   دانشيار علوم سياسي دانشكده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي / محمد باقر خرمشاد
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   دهيچك
سي بالاخص در  سيا سي  شنا سايل جامعه  هويت كاوي يكي از عمده م
سي در جهان در  سيا ست. امروزه عمده متفكران  جوامع در حال گذار ا
ساله و مشكله هويت  سريع و پرشتاب عصر جديد، از م سايه تحولات 

تواند ها، ميملي، به عنوان مخرج مشتركي از مولفهاند. هويتسخن گفته
ايي همگن را از بعد فكري و عملي در يك كشور فراهم سسازد؛ بر منطقه

توان عدم تفاهم بر اين اســلامي را ميانقلاب از جاشــدگي همين اســاس
منطقه همگن ناميد كه موجب بازســاخت همبســتگي ملي به شــكلي جديد 

  هاي هويتي در هر يك از جريانبررســـي مخرج مشـــترك مولفه گرديد.
 -گرا ناسيوناليسم، ليبراليسم، ماركسيسم و اسلام -هاي عمدهگفتمان 

هاي ملي و تدوين راهبردها مورد توجه قرار تواند در سياست گذاريمي
هاي موثر، با روش تحليل گيرد. اين مقاله با انتخاب متفكراني از جريان

ته همت گماش متفكران منتخبانديشي هر يك از  گفتمان به كاوش هويت
ـــه، به توصـــيف همگني ميان آنان خواهد پرداخت. پژوهش  و با مقايس

هاي نشان خواهد داد بخش زيادي از همبستگي ملي، نتيجه تعامل گفتمان
  مختلف در مواجه با يكديگر بوده است.

  .اسلامي، جريان فكري سياسي، انقلابگفتمان، هويت :دواژهيكل
  4/11/1396 تأييد خيتار   3/10/1396 افتيدر خيتار

  باشد.ي آقاي كلانتر ميدكتر رسالهاين مقاله برگرفته از 

  
   

پژو਌঒ی -علਖی धصൎنا೥ه
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  مقدمه
ستگي و ي رايج در حيات بشري مياهاي هويتي، پديدهچالش باشد كه متاثردو جزء واب

چگونه شناسايي  ،شناخت است؛ نخست اينكه شخص به كدام جامعه تعلق دارد و دوم اينكه
چگونگي شـــناخت فرد يا يك جامعه در مواجه با  ،هويت). 487: 2015شـــود (جلايلي، مي

سوآوي،  ست ( سئله1999ديگري ا ساخته مي» مليهويت«اي به نام ) و لذا م شود در جامعه 
  ).445: 2011(ادريس، 

سطح جمعي، ملت ساختار پيچيدهدر  اي از ها داراي دو ويژگي تشابه و تمايز هستند كه 
شــود (جلايلي، ياســي و اجتماعي را شــامل ميخصــوصــيات قومي، فرهنگي، ســرزميني، ســ

هاي اجتماعي و فرهنگي درحال تغيير ها و دگرگوني) و همواره در ســايه چالش486: 2015
بخشــيدن و متمايز ســاختن يك  يك فرمول، براي وحدت» مليهويت«اســت؛ با اين حال 

در داخل  هافاوترغم ت). علي490: 2014ملت در جهان و مواجه با ديگران است (ايگاروا، 
شور، هويت صميك ك هاي مختلف يك ملت، ملي به عنوان يك منطقه همگن از ميان تخا

يدا مي نا، معنا پ فاهم بر انقلاب» ازجاشــــدگي). «460: 2016كند (ال عدم ت ـــلامي يعني  اس
ي همگن ازمخرج ي همگني كه النا بدان اشـــاره كرده اســـت؛ مقاله با يافتن منطقهمنطقه

ستر را نمايان هاي متفاوت، ميملي ديدگاهها و گفتمانهاي هويتفهمشترك مول تواند اين ب
اســـلامي ضـــروري به نظر هاي هويتي پيش از انقلابســـازد. بدين ترتيب شـــناخت گفتمان

سي، به مي سيا شي از عملكرد  سايي اختلالات نا شنا ضمن كمك به  سد چراكه اين فهم  ر
  واهد نمود.ملي و اجتماعي كمك بسزايي خهمبستگي
ها با توجه به تمايزي كه با يكديگر دارند كه در آن نشانه،معـاني منظومه به مثابه گفتمان
، نبوده محدود يتنها به معنابخش)؛ 105-106: 1378يابند (منوچهري و همكاران، معنــــــا مي

 يخاص اجتماع يامدهايپ شود وياز افعال و اعمال را موجب م يا، سلسلهبلكه هر برداشت
ستاي فهم گفتماني دارد.يدر پ زيرا ن سأله در را سي ي هويتاز م سيا ضاي فكري  ملي در ف

شترك از چهار جريان احصاي مولفهتوصيف و ايران قبل از انقلاب، اين پژوهش به  هاي م
  پردازد.عمده و موثر مي

مخرج مشـــترك ملي از منظر گفتماني، علاوه بر اســـتخراج كوچكترين بررســـي هويت
يافتن نقاط مولفه ما را در  ياري » ازجاشــــدگي«هاي هويتي،  مدل گفتماني تلفيقي  يك  و 

خواهد داد. به عبارت ديگر، ضمن درك تطور تاريخي، ما را به سمت فهم و شناسايي يك 
  الگوي گفتماني مشترك هدايتگر است.
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  چارچوب مفهومي و روشي-1
 تيهو عهمطال نهيشيپالف) 

سي  سته )، هويت1379مطالعات اين حوزه، حاجياني (در برر ملي را داراي هفت بُعد دان
ست. كايل گرين سخن گفته ا سي اين ابعاد   Kyle 2009ولت (و از روش فراتحليل در برر

Greenwalt به روش تحليل گفتمان به جايگاه » مليگــــــــــــــفتمان، روايت و هويت«) در
ـــوي و لزوهويت ـــاختار دولتملي در تعليم و تربيت فرانس ـــي پيرامون س ملت -م بازانديش

ضا داوري (مي سم و حاكميت«) در 1364پردازد. ر سيونالي سأله » ملينا متأثر از هايدگر و م
) از تحليل گفتمان فركلاف Juan Li 2009( پردازد. ليملي ميزبان به هويت و حاكميت

ـــي تأثيرات مطبوعات چين بر هويت ـــت.  جهت بررس ـــنابوالبهره گرفته اس ) 1386( يحس
. كرده اســت يبررســ ياســيو ســ يفرهنگ ،ييايجغراف ،ياجتماع ،يخيرا در ابعاد تار، تيهو

ـــر پهلوي پرداخته و آن را ) به مباني گفتمان هويت1389ثقفي و ميرمحمدي ( ملي در عص
ند. برزگر ( ـــت تأثر از علايق درون مرزي دانس با 1394فرد () و كريمي1379م ) نيز هركدام 

اند. شناختي به مفهوم هويت در انديشه امام خميني و بازرگان همت گماشتهانديشهرهيافت 
به كاوش هويت1396خرمشــــاد و همكاران ( ـــلام)  به روش تحليل ملي در جريان اس گرا 

  گفتمان پرداخته اند.
ـــورت گرفته پيرامون هويتاجمالا، نظر به پژوهش ملي، اين پژوهش نه گفتمان هاي ص

شامل چهار جريان بلكه به گفتمان هاي هويتپهلوي،  هويتي ملي در آن عصر نظر دارد كه 
  گرا مي گردد.ناسيوناليسم، ماركسيسم، ليبراليسم و اسلام

  ملي هويتب) 
شابه و يكسان«به معناي Identitasواژه هويت از  هاي شناسي نظريهآيد. در جامعهمي» م

با جيمز تدا  يد )William James(هويت در اب غاز و از  )George Herbert Mead(و م آ
ـــتقرار يــافــت.  )Peter Ludwig Berger(، برگر) Erving Goffman(طريق گــافمن اس

يت قههو يتملي بعنوان حل باطي بين هو ــــت ي ارت عام فراملي اس خاص محلي و  هاي 
هايي ملي فرآيند پاســـخگويي آگاهانه به پرســـش)؛ به عبارتي هويت197: 1379(حاجياني، 

ـــتگاه، حوزه يدرباره ـــهاي خود، زمان، تعلق، خاس ـــت؛ در اين تمدني و ارزش تاريخي اس
ملي و مولفه هاي آن در سه بعد فرهنگ (دين، آداب و رسوم، ادبيات، زبان پژوهش  هويت

ــت (حكومت، نحوه مواجه دين و حكومت و..) و اجتماع (تاريخ، ملت، وطن،  ــياس و...)، س
  د.نژاد، مليت و...) صورتبندي خواهد ش
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 گفتمانج) 

ـــت (مك دانل،  discurs-usواژه گفتمان، از   : 1380به معناي گفتگو، محاوره آمده اس
ــدانلو، ). معادل10 : 1380هاي فارســي گفتمان عبارتند از: گفتار، ســخن، بحث، مقال (عض
ـــي كــه واژه گفتمــان را وارد حوزه  )Zellig Harris(). هريس14 ـــخص بعنوان اولين ش
در  ). اصــطلاح گفتمان13: 1380دانل، را به همين معنا گرفت (مك شــناســي كرد، آنزبان

ها با توجه به تمايزي كه با يكديگر معاني اســت كه در آن واژگان و نشــانه اشــاره به منظومه
  يابند.دارند معنــا مي

  د)گفتمان به مثابه روش 
به تعريف از مفهوم هويت با درنظرگرفتن با عنايت  به ملي، اين پژوهش  به مثا گفتمان 

روش و نقشــه راه، متعاقب شــناســايي متفكران فكري ســياســي، به شــناخت گفتماني از منظر 
ــوژه ــه،س ــئله و مولفه هاي منتخب پرداخت و با مقايس ــريح مس هاي مورد تخاصــم در به تش
ي نــــظريه گفتمان، براي در روش تحليل گفتمان به پشتوانه هاي ايران معاصر رسيد.گفتمان
ـحلي ـديدهت ـژموني، دال ،بندياجتماعي از مفاهيمي نظير مفصل-هاي سياسيل پ مركزي، ه
) اجزاي اين 1شود. در شكل (ارزي، ازجاشدگي، غيريت و عناصر بهره گرفته ميهمزنجيره

  روش براي فهم بهتر به تصوير آمده است. 

  ) الگوي تبيين و تعين گفتماني هويت1شكل (
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 گفتماني مقايسههـ) 

به عنوان يكي از روش قايســــه  پديدهم با تطبيق  ماعي،  تداول در علوم اجت هاي هاي م
ــاني، امكان نقد دوباره را فراهم مي ــراجتماعي و انس ــملس ــازد. به نظر اس حتي  )Smelser(س

) 644: 2003اي است (اسملسر، توصيف نيز متضمن مقايسه است؛ بنابراين هر تبييني مقايسه
ـــهاين نكته انتخاب روش م ـــترك هويتبراي يافتن مولفه قايس هاي ملي در گفتمانهاي مش
  مختلف را نشان مي دهد.

  ملياحمد كسروي؛ گفتمان ناسيوناليستي از هويت. 3
بخشي واضحي براي دولت اسلامي كاركرد مشروعيتاين گفتمان بعد و قبل از انقلاب

شود اهميت آن را منكر نمي داشته است هرچند حوزه تأثير آن در هر دوره متفاوت بوده اما
شروطه، 104-96: 1393شد (بيگدلو،  صرم شنفكران ع ستا بخش مهميّ از رو ). در همين را

ــان ــازي زبان و فرهنگ تعريف تحكيم هويتّ و وحدت را به معناي محو تمايزات و يكس س
م )؛ كسروي با جميع ويژگي ها، نماد مناسبي از ناسيوناليس282-281: 1380كردند (بيگدلو،

ـــوب مي ـــت كه هر گفتمان به مثابه يك طيف، قبل از انقلاب محس گردد بايد عنايت داش
شود كه مقاله به اقتضاي حدّ خود به گزينش بسياري از عاملان سياسي و فكري را شامل مي

  است.يك عامل فكري سياسي، بسنده كرده 
   ملي كسرويهاي هويتابعاد و نشانه-3-1

  مليهويتها و الف) فرهنگ؛ نشانه
ـــروي با اين جمله آغاز مي ـــود: كتاب فرهنگ كس از چيزهايي كه در ايران به زيان «ش

؛ وي بشكل متناقضي ضمن نقد دستگاه فرهنگ به ستايش »توده است دستگاه فرهنگ است
شتن  شاه پرداخت و براي اصلاح فرهنگ، مجوز ازميان بردا هاي پندارهاي كهنِ زمان«رضا

ــته ــروي،  »گذش ــادر مي16-23ف: ال1324(كس ــاختن ) را ص كند؛ بدين صــورت در پي س
وي براي اينكه به رهيافت خود، ماهيتي متفاوت دهد به  است!» گراي بوميفرهنگ وحدت«

رواني و عوامل عيني پيش -و احساس همبستگي را از دو بعد روحي پرداخت »پندار«مسأله 
اش را با ناصـــر حوزه گفتمانگيو ع ردگرا قراردادملي را، دين خِبرد. وي محور همبســـتگي

 ته)؛ و الب49: 1311كند (كسروي،سازي ميغيريت» دينيبي«بندي و با مفصل» وحدت«واژه 
صرش را شيوه به» دين«آموزش  شرفت براي بزرگ مانعي ع عدم وحدت «كند. مي تلقي پي

موجب گرديد دين را زيســتن به » همبســتگي«ارزي در كشــور و ضــرورت زنجير هم» ديني
معنا كند و داستان سوشيانس ايران باستان و موعودطلبي را ابزار سياست در بين  »آيين خرد«
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سروي،  سروي، 45-5الف: 1322حاكمان بداند (ك ). زبان بعنوان يكي 20-9الف: 1323؛ ك
شانه سبت ملي، نقطه اتكا كسرويهاي هويتاز ن شت. ويآ به بود كه ن  كثرت ن تعصب دا
ـــت؛مي يكپارچگي موانع از يكي ايران را در رايج زباني ـــعار  دانس  يك ،1يك درفش«و ش
 يكپارچگي محلي و هايزبان ديني، هايفرقه خواهان برچيدن و مطرح را »زبان يك دين،

  ).99: 1393شد (ملايي،  ايرانيان
  ملي ها و هويتسياست؛ نشانهب) 

ناظر بر اهميت اين نوع حكومت در حوزه گفتمانِ هويت طرفداري ـــروطه  لي ماز مش
گشته  دانست كه سبب تفرقه ايرانياناي مي»مشروعه«كسروي است و دگر اين حكومت را 

ي از ) و بهنگام مواجهه با دين در عرصــه اجتماعي، زور ناشــ24: ج1324اســت!(كســروي، 
تواند حزب ميرغم طرفداري از مشــروطه، ند. بهپنداربرداشــتن روبند و چادر را نيز مفيد مي

  ). 24-13ب: 1323هاي مختلف را تاب بياورد (كسروي، بندي گروهو دسته
ي وحدت پبرآن است كه تنها نادرشاه و اميركبير در » در راه سياست«كسروي در كتاب 

 انگليس و روس دولت دو با خواهياند. لذا با طرح نيكو يكپارچگي واقعي ايرانيان بوده

ازنه منفي كند كه بعدها مو) موازنه را مطرح مي14: ج1324آنها (كسروي،  يكسان گرفتن و
شانه دارد. در عين حال او دربارة  فرهنگي رشيو مصدق و موازنه مثبت پهلوي دوم از آن، ن

پا خرد و اگر از راستگويي نترسيم بايد گفت ارو«سخن گفته است:  »گرياروپايي«غرب و 
رب غهايش از ؛ اما بدگويي»دست هشته و كارهايش جز كارهاي ديوانگان نيست هوش از

  ).59-42: 1311باعث نشد بسان برخي ديگر به دامن كمونيسم پناه برد (كسروي،
  مليها و هويتاجتماع، نشانهج) 

ت: اســ »خود«شــناســاندن  جهت در هاتوده بخشــيتاريخ در نظر كســروي، ابزار آگاهي
  »ايمتهتاريخ براي توده همچون ريشــه اســت براي يك درخت، بســيار دور نرفاگر بگوييم «

ـــروي،  ـــروي29: 1317(كس ـــرزنش مورخان كه با ). كس  ملت اين حافظان و »دگر« بين س
بازمانده و  ملياند؛ معتقد اســت تاريخ به دلايلي از ايفاي نقش همبســتگينگذاشــته تفاوتي

  نمايند. اريخ كيش خود را حفظ مياكثر مردم ايران به جاي تاريخ كشور، ت
سم ايراني سيونالي ستان جست ايرانِ آگاهي ايراني را در تاريخِ »خودِ«، نا  كند؛ميوجو با

پرستي بود (ملايي، ميهن هايانـــگيزه برانگيختن كـــسروي، هايدغدغه از در همين راستـــا

                                                      

 . منظور از درفش در انديشه كسروي، سرزمين بود. 1
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ستي را هم) ميهن101-102: 1393 ــــر سروي، پـ ستن (ك ست و از مي )22الف: 1324زي دان
گرا در دال گرايان باســتانهمانندي با امپرياليســم اجتناب ميداد. از تمايزات كســروي با ملي

ــتي» نژادگرايي« ــازيفروهر«گري و اســت. وي معتقد بود زرتش   »گرياروپايي«همچون  »س
شور مي ست، هر صدمات زيادي به ك شت و محمد دوتيرگي ني شت ميان زرت زند و باور دا

: 1313اند؛ ولي ميان اسلام و عربيت تمايز قايل بود (كسروي، اهنمايي مردم برخاستهدو به ر
7-34.(  
  كسروي؛ در حوزه گفتمانگي ناسيوناليسم مليهويت گفتمان -2-3

را  »خودشناسي«كسروي گيرد. ملي از برخورد خودآگاهي ما و ديگران شكل ميهويت
صلي آدمي مي ست. اما از وظايف ا ست.  كنوني» خود« شناخت ،رد نظر ويمو »خود«دان ا

هاي شـــت، تمامي پلپندامي» خود«چه واقعيت اين اســـت كه كســـروي با اعتراض عليه آن
درصدد  »درخ«گراياني است كه با ابزار كسروي از بوم. را خراب كرد »خود«شناسي معرفت

سرويعقب ماندگي رفت از بحران برون يافتن راه ستند(ك در  ).40 :1311، اجتماع ايراني ه
ــناور، زنجيره هم2جدول ( بندي و دگرهاي گفتمان هويتي ارزي و مفصــل) به دال برتر و ش

  شود.كسروي در سه بُعد اشاره مي
  ملي احمد كسروي) گفتمان هويت2جدول(

  وحدت :بنديمفصل  همبستگي :زنجيرهم ارزي  يك درفش يك دين :دال برتر
  گفتمانگيدگرهاي   عناصر و  دال شناور  بخش
  دگر شرقي و غربي  آگاهي از خود ايراني  فرهنگي
  گرايياروپايي  يورش فرهنگي غرب و شرق  فرهنگي
  چندپارگي ديني  وحدت ديني  فرهنگي
  زبان آلوده  زبان پاك  فرهنگي
  فروهرسازي و نژادگرايي  وحدت انديشه تاريخي  اجتماعي
  خواهينكوهيدن وطن  پرستيوطن  اجتماعي
  عدم استقلال  موازنه ابرقدرتها سياست  سياسي
  مشروعه تفرقه آفرين  مشروطه  سياسي
  چندپارگي  يكپارچگي  سياسي
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ها با ملي كســروي، تفرقه اســت و كليه دالمهمترين دگر گفتمان هويت) 3(در شــكل 
گويد چندپارگي، ايران را كنار هم قرار گرفته اســت. وي مي »همبســتگي«ارزي زنجيره هم
ـــتين هايتنها ايدئولوژيماندگي كرده و دچار عقب ها و افراد متنازع را توانند گروهمي راس

با  حوزه گفتمان هويتي كسرويهاي كيب دال. از تردر قالب ملتي به هم پيوسته گرد آورند
ها به خودي خود معنايي ندارند و از طريق . اين دالگيردشكل مي ارزييكديگر زنجيره هم

ملي . گفتمان هويتشــوندبخشــد تركيب ميكه به آنها معنا مي »حدتو«زنجيره هم ارزي 
اسلامي اين گفتمان را به جريان ليبرال انقلاب» ازجاشدگي«گرا است؛ هرچند كسروي ذات

  هم مرز و هم ديوار كرد.

  مليِ كسروي) الگوي گفتمان هويت3شكل (
  
  ملينورالدين كيانوري؛ گفتمان ماركسيستي از هويت-4

ملت، ملي و اصطلاحاتي از اين دست، در انديشه ماركسيستي جايگاهي ندارند.  مفاهيم
حال، حزب ـــم از اين دالبا اين  ـــيس ماركس ماد  با توده در ايران بعنوان ن تا  ها بهره گرفت 

  تبديل نمايد. »عنصر«ها خارج و به تغييراتي، اين مفهوم را از هژموني سايرگفتمان
سم در ايران با  سي سترش و پس از آن با انواع  53فعاليت بازماندگان گفتمان مارك نفر گ

گروههاي انشــعابي از حزب توده ادامه يافت. كيانوري از اعضــاي حزب توده كه از ابتدا تا 
 افول آن پس از انقلاب  حاضر بود بعنوان نماد اين گفتمان برگزيده شد.
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 ملي كيانوريهاي هويتابعاد و نشانه-4-1

  ملي ها و هويتالف) فرهنگ؛ نشانه
ست گفتماني كه 559-558الف: 1376كيانوري ( سم معتقد ا سي ) پيرامون فرهنگ مارك

ـــت. وي در دوكتاب خاطرات و  در آن پرورش يافته، فرهيختگان زيادي را جذب كرده اس
اشاره  پاسخ به تاريخِ خود، كمتر به عنصر گفتماني دين به عنوان يكي از عناصر مهم هويت

به دين را ميكند؛ رويكرمي ـــلامي فهميد؛ د وي  ـــم اس ـــيوناليس توان تحت عنوان انترناس
طبق انترناســيوناليســم اســلامي نيز، اســاس ايدئولوژي اســت و هر ملتي بر اســاس «گويد: مي

)؛ در نگاه وي حزبي 125: 1371(كيانوري، » كندهاي ديگر كمك ميايدئولوژي به ملت
ها گســترش پيدا كند تواند در ميان تودهميگيري علني ضــدديني نداشــته باشــد كه موضــع
 ،فراتر از همراهي، با آمدن كيانوريگويد: ) مي1390اي (). خامه562الف: 1376(كيانوري، 

در پي » خط امام«گويي حزب توده با توليد واژه  شودخميني مطرح مي امامبحث پيروي از 
ـــلام و با آگاهي به قوت مذهب در رود گرا مياتخاذ رويكردي براي نزديكي به گفتمان اس

درصد  97تا  95اي كه تواند در جامعهكدام حزب كمونيستي مي«جامعه ايران، معتقد است: 
تواند انقلاب اجتماعي آن تمايلات مذهبي دارند تصـــور كند كه بدون اين نيروي عظيم مي

  ). 23: 1358(كيانوري، » انجام دهد؟
ـــوي،  اهميت عنصـــر زبان در گفتمان كيانوري را تنها با آگاهي وي به چهار زبان فرانس

باند، كلمه فرنگي اســت؛ چرا اينقدر كلمات «توان ســنجيد؛ آلماني، روســي و انگليســي نمي
جمهور ما كنيد؛ اين فارسي ما واقعاَ زيبا و قشنگ است... آن وقت رئيسفرنگي استعمال مي

ـــم «: گويد)؛ و يا مي70-45: 1371(كيانوري، » گويد راندمان!مي ـــاهنامه حكيم ابوالقاس ش
ـــي، اين اثر بزرگ ادبي ميهن ما، در حقيقت نه  ـــاه«فردوس به معناي » نامهداد«بلكه » نامهش

ــــت يه زورگويي اس بارزان عل يانوري، » هواداري از م بان در 530: 1371(ك ـــر ز )؛ عنص
  ).584الف: 1376يابد (كيانوري، گفتمانگي كيانوري، ابزاري ذيل انقلاب اهميت ميحوزه
  ملي ها و هويتسياست؛ نشانهب) 

ـــت، حكومت و دگرخارجي در گفتمان  كيانوري مي توان به  ـــياس براي فهم اهميت س
حزب توده، بعد ســـقوط رضـــاشـــاه و بازشـــدن درب «دســـتاوردهاي حزب توده نظر كرد: 

؛ برهمين اســــاس كيــانوري پيرامون اهميــت »زنــدانهــا، تحزب را در جــامعــه بــاب كرد
سي فرهنگ سد: ميسيا سايل مهم «نوي جامعه ما تنها از طريق برخورد عقايد و آراء درباره م

ــت داخلي و خارجي و.بالا مي ــياس ). وي در مورد 587-558الف: 1376(كيانوري، » رودس
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مدنظرش مي نويســــد:  ـــرش عبارت بود از يك «دگرِحكومتِ  حكومت رضــــاخان و پس
سم سته به امپريالي ).  37الف:  1376(كيانوري، » جهاني حكومت ديكتاتوري زورگوي، و واب

مرداد به ميدان آمد، يعني اوباش و  28پايگاه مردمي رژيم در تمام دوران، همان بود كه در «
»  ازجاشدگي«سازي درپي ). اين غيريت212الف: 1376(كيانوري، » چاقوكشان و فواحش..

هاي اساسي، با سياستنما ضمن تاييد نظام در چارچوب قانو«اسلامي هم ادامه دارد: انقلاب
). وي حكومت مطلوب خود را 2ب: 1376(كيانوري، » حاكميت... شــديدا مخالف هســتيم

ستي و تكيه به نيروهاي خلق تبيين مي ضدامپريالي نمايد و الگو خود را ذيل مفهوم خط امام، 
ت گرفت. در مواجهه خارجي،كاملا ضدامريكايي و تابعي از نقطه نظرااز انقلاب روسيه مي

ارزي اي هم)؛ بدين ترتيب ما با يك زنجيره578-577الف: 1376شوروي است (كيانوري، 
شــدگي، ي آن غرقشــد و نتيجهمي بنديمفصــلايم كه از بيرون به نام اهداف حزب مواجه

   پس از كيانوري بود.
  مليها و هويتاجتماع؛ نشانهج) 

نگاري علمي تاريخ«نويسد: لي ميمكيانوري پيرامون تاريخ بعنوان يكي از عناصر هويت
ي خاص، عبارت است از مطالعه وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يك دوره

يداده قا بر اســــاس رو كه »هاي علميدقي ـــيم، و وجهي را  به دو نوع تقس تاريخ را  ؛ وي 
ان تاريخي ستايد و برآن است كه عدم وابستگي، قابليت اعتبار گفتمداند ميميگرايانه واقع

ـــتگي نمي ـــوروي را وابس ـــت ش ـــياس ـــت در حاليكه پيروي خود از س داند! (كيانوري، اس
  ).54-34الف: 1376

سرزميهاي هويتدرارزيابي انديشه سمت بيرون ملي كيانوري پيرامون عنصر  ن، نگاه به 
ست. و ست اما براي اجتناب از ا سرزمين براي همه احزاب مهم ا صر  ست كه عن ي معتقد ا

داند از فرقه دموكرات آذربايجان طلبي ملي) فارس ميتمايلات شــووينيســتي (عظمتآنچه 
صميم) و اظهار مي387: 1371حمايت كرد (كيانوري،  شان را گرفتند و ما عمل دارد آنها ت

مسئله «آنها را تأييد كرديم لذا بهنگام مواجه با عنصر مليت نيز، حامي عملكرد حزب است: 
هاي ... [اما] من به عنوان يك ماركسيست مسايل را بر پايه برداشتملي... بحث مهمي است

ـــي قرار مي قادي خود مورد بررس يانوري، » دهماعت بدين ترتيـب 115-128: 1371(ك  .(
ستان را ملتكيانوري  سته! كه در دورهآذربايجان و كرد ستقل از ايران دان اي از تاريخ هايي م

نه اينكه ادر ايران قرار گرفته ند؛  يان متأثر از فرهنگا اند. در مجموع هاي مهاجم شــــدهيران
  كند.مسائل را بر محور ضديت با امپرياليسم امريكا و تبعيت از شوروي معنا مي كيانوري همه
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  ملي كيانوري؛ در حوزه گفتمانگي ماركسيسم .  گفتمان هويت4-2
از لحاظ سياسي من «براي شناخت كيانوري بايد به اصول پايدار انديشه وي، اشاره كرد: 

(كيانوري، » روملنينيسم...به پاي چوبه اعدام مي-بعنوان يك كمونيست معتقد به ماركسيسم
ها، در برهه زماني اول انقلاب، ). پشتيباني كيانوري از امام (ره) در مقابل ساير گفتمان1365

»  دگرِ «عليرغم تاكتيكي قلمداد شـــدن مواضـــع حزب، مشـــخص گرديد تنها اشـــتراك در 
كند و دسته اول هاي خود را به چند دسته تقسيم مي»دگر«امپرياليستي بوده است. كيانوري 

يان و بي هاي فرار قد كار، ن يان مياطلاعو دوم را اف كه از ها از حزب ب ند  »  ، كوهكاه«ك
 1361و  1332، 1327، 1325سازند و علت آن را چهار شكست حزب توده طي سالهاي مي
ست كه آنها فريب خوردهداند و در مي سوم و چهارم برآن ا سته  اند و ادامه در خصوص د

سازمانهاي امپرياليستي مي ستگان به  ششم از واب باشند (كيانوري، معتقد است دسته پنجم و 
بندي و دگرهاي ارزي، عامل مفصل) دال برتر و شناور، زنجيره هم4). در جدول (20: 1371

  شود.سه بعد اشاره ميملي كيانوري در گفتماني هويت
  

  ملي كيانوريهاي گفتمان هويتها و دگر) دال4جدول(
دال برتر: ضديت با امپرياليسم 

  امريكا
زنجيرهم ارزي 

  حزب
بندي با كمونيست مفصل

  شوروي
  دگرهاي گفتمانگي  عناصر و  دال شناور  بخش
  ارتجاع و سازش  ضديت با امپرياليسم امريكا  فرهنگي
  دين زيربنا  ابزار و روبنادين   فرهنگي
  زبان بيگانه و فرهنگ وابسته  پاسداشت زبان فارسي  فرهنگي
  زبان وابسته  زبان عامل انقلابي  فرهنگي
  ليبرال و امريكايي بودن  گرايي واقعيملي  اجتماعي
  تاريخ وابسته  تاريخ ضدامپرياليست  اجتماعي
  يك كشور هزار ملت  يك ملت يك كشور  اجتماعي
  فراموشي من ايراني  آگاهي خود ايراني  اجتماعي
  حكومت آسماني/غيركمونيستي  حكومت زميني/كمونيستي  سياسي
  عدم اصالت انقلاب غيركمونيستي  انقلاب اكتبر انقلاب اصيل  سياسي
  احزاب امپرياليستي  حزب توده، حزب موفق  سياسي




